
روایت اول شخص

موج خشک

 کریستف رضاعى

چیدمــان صوتي که در طبقه پایین 
نمایشگاه «طلای آبی» در فضا پخش 
می شــود چهار منبع صوتی مختلف 
دارد بــه نام «مــوج خشــک». موج 
معمــولا به آب ربــط دارد ولی در این 
کار با کلمه «موج» بازی شــده؛ ضمن 
اینکه صدا شبیه موج و زندگی است و 
جریان دارد، چون به هرحال نمایشگاه 
در مورد کمبود آب است، این قسمت 
خشکی، به سکوت ربط دارد، حالا هر 
سکوتی می تواند تصویر خود را داشته 
باشــد امــا در این مجموعه ســکوت 
به خشــکی ربط دارد، یــا صدای باد و 
شــن. این یک بازی اســت بین صدای 
آب و قطــره رودخانه.  صــدای پرنده 
هم هســت که آب و زندگــی را ایجاد 
می کند. در اینجا بازی بین اســتاتیک و 
زیبایــی صدای آب هم اســت. یک جا 
موسیقی می آید و می رود که کاملا در 
تضاد است با صداهایی که می شنوید. 
هرکدام از منابع صوتی هم مختلفند و 
تنها ارتباطشان به هم در این است که 

در مورد آب هستند. 

گوشه چشمي به موندریان

 (Breyte) بریت 
 هنرمند گرافیتى 

پیت موندریان نقاشی های معروفی 
دارد که با قرمز و آبی و زرد کار شده اند. 
در اثري که «اشک» نام دارد، با گذاشتن 
رنگ های زرد و آبی و قرمز می خواستم 
گوشه چشمی به موندریان داشته باشم. 
استایل کارهایم گرافیتی است و در برخی 
موارد هم با نئون کار کرده ام، اما در اثری 
که به نمایشــگاه «طلای آبــی» دادم از 
نئون استفاده نکردم. به جرئت می گویم 
که کارهــای گرافیتی ایران از نمونه های 
اروپایی عقب تــر نیســتند. کار گرافیتی 
در ایــران مثل نیویــورک و لس آنجلس 
است. سال گذشــته از طریق اینستاگرام 
نمایشــگاه، متوجه فراخوان شــدم. به 
نظرم نمایشگاه خوبی است و ایده های 
عالــی ای در آن به چشــم می خورد. در 
خارج از ایــران گالری های معروف اروپا 
از جمله گاگوســیان و پروتن اســتقبال 
خوبی از این کارها می کنند. خوشــحالم 
کــه جوانان ایرانی این قــدر ایده دارند و 

جلو آمده اند. 

۳۰ ثانیه تا آخرین تصویر

 آرمین امیریان 
 عکاس

 عکاسی را خودآموخته کار کرده ام. 
البتــه مطالعاتی در زمینه هنر داشــتم 
اما آنچه در عکس هایم دیده می شــود 
ماحصل زندگی و گردش من در اجتماع 
اســت. اثرم در نمایشــگاه طلای آبی، 
«ژلوفــن» نــام دارد و درباره طبیعت و 
رونــد نابودی آن اســت و اینکه نســل 
بعد چیزی جز تصویر نخواهد داشــت. 
روزنه هــای امیــدی که مثل بوم ســپر 
گریزگاهمان  تنهــا  خودمــان می کنیم 
اســت. بشــکه های این اثر، تقابل رؤیا 
و واقعیت را نشــان می دهنــد. یعنی 
فناوری نوپایی که فکــر می کنیم  ما را 
بالا می برد، درحالی که مســبب اصلی 
زمین خوردنمان اســت. این دو عنصر با 
آسمانی که حمل می کنیم و بشکه های 
ســمت راســت تصویر تقابل دارند؛ در 
پس زمینــه ای از زمین بکــر و کماکان 
زبالــه  دار و پرگردوغبــار و قرینــه ای از 
طبیعت مه آلود. این تصویر را بین اتوبان 
اصفهان تهران پیدا کردم. عکس کاملا 
واقعی اســت. آماده ســازی آن خیلی 
زمان  بــرد، ولی تنهــا ۳۰ ثانیه فرصت 

داشتم که این تصویر را ثبت کنم! 

آونگ

طلاي آبی

یادداشت هایی درباره هنر معاصر
خاموش می خواهمت

هویت های انسانی در جهان معاصر تبدیل به مجموعه ای از اطلاعات 
شــده اند. ســریالی از اعداد و نام ها که روی صفحــه ای قابل لمس یا در 
ذخیره گاه یک رایانه مخفی می شــود تا روزی مورداستفاده قرار گیرد. گاه 
فراموش می شوند و گاه به آنها توجه می شود و مخاطبی می یابند. هنر نیز 
از این چرخه خارج نیست. حجم عظیمی از اطلاعات هنری به طور ساعتی 
و روزانه در حال تولید است. رسانه ها، بنگاه های خرید و فروش آثار هنری، 
ناشران، نهادهای آموزشی و سایر دست اندرکاران این عرصه هر لحظه به 
این حجم و توده متورم می افزایند. گویی آنچه در تبادل است، نه مقولات 
هنری بلکه همان اطلاعاتی اســت که دست به دست می چرخد و تولید 

گرما می کند. این گرما چیزی نیست جز پول، پول بسیار. 
اطلاعات درباره یک اثر هنری است که آن را تبدیل به اثر می کند. نامی 
در کنار اثر، سوابق هنرمند ســازنده اثر، موفقیت های قبلی او، بروشورها، 
پوسترها وب سایت ها و شبکه های اجتماعی، حاملان آن اطلاعاتی هستند 
که شــاکله اثر را می سازند. مفهوم یا ویژگی های زیباشناختی اثر در درجه 
دوم اهمیت قرار دارد. هنرمند به واسطه اطلاعاتی که از او به جای مانده، 
هویت می یابــد و نه بر مبنای اثری که خلق کرده اســت. به همین دلیل 
است که بسیاری از هنرمندان سعی می کنند هرچه بیشتر با ارباب جراید و 

رسانه ها در ارتباط باشند تا اطلاعات بیشتری درباره آنها تولید شود. 
 بخشی از عرصه فیزیکی هنر در حال حذف شدن است. حذف، کلمه 
مناسبی نیست؛ بهتر است بگوییم در حال انتقال به بخش دیگری است؛ 
فضای مجازی. حال وظیفه معرفی بســیاری از هنرمندان به وب سایت ها 
محول شده و گالری ها رده دو و سه کم کار تر می شوند. تعدادشان افزایش 
یافته اما کار زیادی انجام نمی دهند. تنها یک نام هســتند. نامی با چراغی 
نیمه روشن. گاه چراغ این گالری ها روشن است اما اشتباه نکنید! مسئولان 

گالری فراموش کرده اند موقع رفتن چراغ را خاموش کنند. 
تمام اینها عنوان شــد تا به نوعی تقســیم بندی هم برسیم. تقسیمی 
که ســوژه ای را در مرکز قرار می دهد و حاشــیه و قابــی نیز در اطراف آن 
کشیده شده اســت. این بســتر و زمینه دارای قاب های چندگانه ای است 
که هیچ کس از آنها ســخنی به میان نمــی آورد. گویا از ابتــدا بوده اند و 
خواهند بود. چــه گالری داران و چه موزه ها روزانه یا براســاس نیاز خود 
به گروهی از متخصصان نیازمند هســتند که به اشــکال مختلف به ارائه 
آثار هنری یاری می رســانند. کارشناســانی که شاید هنوز نامی برایشان در 
فرهنگ لغات هنری فارسی پیدا نشده است. آنان هنرمند نیستند اما باید با 
هنر آشــنا باشند. در رده بندی های اداری موزه ها به آنها مسئولان خدمات 
نمایشگاهی گفته می شــود. به چنین حرفه هایی در فرهنگ اصطلاحات 

انگلیسی shipping /handling /packing Fine Art گفته می شود. 
 بســته بندی، حمل ونقل، بازکردن، نصب و دوباره بســته بندی و... که 
پروسه ای است بســیار طاقت فرسا، پر از هیجان و فشــار روحی و روانی. 
ســؤالات متعددی در زمینــه این حرفه به وجود می آیــد. ازجمله اینکه 
چه تفاوت هایی بین بســته بندی کردن یک تابلو نقاشــی با یک مجسمه 
یــا یک چیدمان وجود دارد؟ آیا قدمت و شــکل ظاهری یا ابعاد یک تابلو 
در نوع بســته بندی آن تأثیری دارد؟ مجسمه های الکساندر کالدر چگونه 
بســته بندی و از یــک طرف دنیا به ســوی دیگر دنیا مــی رود بدون آنکه 
کوچک ترین آسیبی ببیند؟ مواد و نوع ساخت بسته ها چگونه است؟ وقتی 
درباره انتقال اثری از هنری مور صحبت می شود، یک کارشناس حرفه ای 
بســته بندی به خوبــی می داند آثار مور اکثرا از جنس برنز، بزرگ و بســیار 
سنگین هستند. او تجسم می کند، حتی اگر تا قبل از آن، اثر را ندیده باشد. 
این تجسم به وی کمک می کند آماده یک رویارویی یا نوعی چالش شود. 
این پرسش ها نشان می دهد که تخصص در زمینه بسته بندی و حمل ونقل 
آثار هنری تنها یک فعالیت صنعتی نیست بلکه الزامی است که کارشناس 

بسته بندی به انواع و اقسام سبک های هنری آشنا باشد. 
بخش دیگری از این داســتان پیچیده وابســته به بیمــه، حمل ونقل، 
ترخیص و امور گمرکی اســت که به دلیل روند بوروکراتیک جهانی، کار را 
طاقت فرساتر می کند. در جهان، شرکت های معتبری در زمینه بسته بندی و 
ارسال، ترخیص و آماده سازی آثار هنری مشغول به کار هستند که هرکدام 
با روشــی مختص خود و بر مبنای دانش عملی شان کار می کنند. از ژاپن 
و کره جنوبــی گرفته تا آلمان، هلند، فرانســه و بریتانیا. تا آنجا که می دانم 
در ایران تنها شرکت EB Fine art در این زمینه فعالیت می کند و اکثر آثار 
هنری ارسالی و ترخیصی ایران توسط همین شرکت انجام می شود. عدم 
حضور مؤثر سایر متخصصان این رشــته (اگر داشته باشیم) نشان دهنده 
نوعی فقر و ناآگاهی از اهمیت این حرفه بسیار مهم است، حرفه ای که در 

چرخه هنر معاصر نقش حیاتی ایفا می کند اما دیده نمی شود. 

 ابتکار در نمایشگاه «طلای آبی» 
نمایشــگاه «طلای آبی» در حالی روز جمعه ســوم اردیبهشــت در 
گالری شــماره یک و دو اعتماد افتتاح شــد که از همان ســاعت آغازین، 
شاهد استقبال گسترده هنرمندان، مجموعه داران، فعالان محیط  زیست و 
دیگر اقشار مردم بود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط  
زیســت ازجمله حاضران افتتاحیه بود که از ابتدای بازگشایی نمایشگاه 
بــه بازدید آثار و با هنرمندان حاضــر به گپ و گفت پرداخت. ابتکار که به 
همراه مادر خود و مهدی توحیدپور (دبیر اجرائی جشــنواره بین المللی 
فیلم ســبز) به گالری اعتماد آمده بود، ضمن گفت وگو با لیلا وارســته و 
ویدا زعیم، کیوریتورهای نمایشگاه، اقدام هنرمندان را در نمایش تراژدی 
کم آبی در ایران ستود. وی همچنین از دبیر اجرائی جشنواره سبز خواست 
آثار نمایشگاه «طلای آبی» در بخش تجسمی جشنواره فیلم سبز استفاده 
شــود.  این نمایشــگاه امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشــت به نشانی: نیاوران، 
میدان یاسر، خیابان یاســر، خیابان صادقی قمی، خیابان بوکان، دوراهی 

سمت راست، پلاک ۴  میزبان عموم است.

هنر
سه شنبه    21 اردیبهشت 1395    سال سیزدهم    شماره 2579    9

نیما توســلي: تهران این روزها میزبان نمایشگاهی گروهی با موضوع «آب» 
اســت. لیلا وارســته و ویدا زعیم، بعد از برپایی نمایشــگاه هایی گروهی با 
موضوع صلح و طلای سیاه (نفت)، این روزها نمایشگاهی دیگر با محوریت 
«آب»بــا نام «طلای آبی» در گالــری اعتماد برپا کرده اند؛  نمایشــگاهی که 
با برگزاری آن، ســه گانه هنر ایران با محوریت سه ســوژه مهم صلح، نفت 
و آب کامل شــد. این نمایشگاه جمعه سوم اردیبهشــت افتتاح شد و تا ۲۱ 
اردیبهشــت ادامه دارد. در این نمایشگاه آثار ۷۳ هنرمند به تماشا گذاشته 
شد و به دلیل استقبال بالایی که از این رویداد شده، آثار ٤۲ هنرمند دیگر نیز 
در ســایت گالری اعتماد به نمایش گذاشته شده. ویژگی مهم این نمایشگاه 
حضور پرتعداد نقاشــان جوان اســت؛ ضمن آنکه محســن وزیری مقدم، 
آیدین آغداشــلو، مارتین ورتمان، علی فرامرزی، کریستف رضاعی، خسرو 
حســن زاده، مهرداد محبعلی، امیرحســین حشــمتی و فرســاد لباف هم 
ازجمله هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه هستند. ویدا زعیم و لیلا وارسته 
نمایشــگاه گردانان این نمایشگاه هستند. زعیم متولد تهران و اصالتا کاشانی 
است. خشک شــدن قنات ها و چاه های این شهر کابوسش شده و نمایشگاه 
«طلای آبی» را پاســخی  به بحران خشک ســالی در ایران می داند. او که در 
تهران بزرگ شده دوره دبیرستان و دانشگاه را در فرانسه گذرانده و دو سال 
آخر را هم مقیم آمریکا بوده. لیلا وارســته هم متولد تهران است و در رشته 
مدیریت روابــط بین الملل درس خوانده. تخصصش مارکتینگ اســت. در 
رشــته هنر تحصیل نکرده  اما با هنر بزرگ شده. با این دو نمایشگاه گردان در 

روزهای برپایی نمایشگاه «طلای آبی» در تهران گفت وگو کردیم: 

 نمایشگاه «طلای آبی» تکمیل کننده سه گانه ای بود که با نمایشگاه «صلح»  �
آغاز شد و با «نفت» ادامه یافت. چه شد به آب پرداختید؟ 

لیلا وارسته: ایده نمایشگاه «طلای آبی» اولین بار از سوی مادرم مطرح شد. با 
توجه به حیاتی بودن آب، مادرم پیشنهاد کردند نمایشگاهی با این موضوع برگزار 
شود تا هنرمندان از زوایای مختلف به بحران کم آبی و اهمیت آب بپردازند. البته 
ایده دو نمایشگاه «نفت» (طلای سیاه) و «صلح» نیز برای اولین بار از سوی ایشان 
مطرح شد. از ابتدا، برپایی هر سه نمایشگاه مدنظرمان نبود. زمانی که نمایشگاه 
«صلح» تمام شــد، آن قدر استقبال مردم زیاد بود که احساس کردیم فقط جنبه 
هنری نداشــته و جنبه ملــی آن هم مطرح بوده. از آن زمــان فکر کردیم دنبال 

سوژه هایی برویم که این حس خوب را به ما بدهند. 
ویدا زعیم: دلیل انتخاب موضوع «آب» بحران نگران کننده کره زمین است که 
هر روز رو به گرم ترشدن بیشــتر می رود و در همه دنیا مهم است. خانم وارسته 
از فرانسه با من تماس گرفتند و گفتند با مادرم درباره بحران آب صحبت کرده ام 
و اینکــه باید به عنوان یک ایرانی کاری در این زمینه بکنیم. بعد از آن تصمیم به 
برپایی نمایشــگاه «طلای آبی» گرفتیم تا این بحران را به هم وطنان مان یادآوری 
کنیم. درواقع به همان اندازه که نفت حیاتی اســت آب هم اهمیت دارد و برای 
زنده بودن به آن نیازمند یم. از طرف دیگر نبودش می تواند نگران کننده باشــد به 
همین دلیل ۹ ماه قبل از طرف گالــری اعتماد فراخوانی دادیم که هرکس مایل 

است در این نمایشگاه شرکت کند. 
با توجه به اینکه آثار هنری ای که براســاس این سوژه ها انتخاب می شوند  �

معمولا جنبه تزئینی ندارد و به تبع آن، خریدار کمتری برایشــان پیدا می شود. 
چطور ریسک برگزاری چنین نمایشگاهی را کردید؟ 

وارســته: این هم یک انتخاب اســت. برای ما ابعاد ملی این کار مهم تر بود. 
می خواستیم نمایشــگاهی برگزار کنیم که از خودمان راضی باشیم. در کشوری 
مانند ایران که در حال تغییر و تحولات مختلف است، این سوژه ها اهمیت دارد. 
درباره این ســوژ ه ها زیاد صحبت می شود اما وقتی با چشم دیده شوند فرق دارد. 
درکل کارهای هنری وقتی در حد ویژوال دیده شود تأثیرش بر مردم خیلی بیشتر 

است. 
 نگران این نبودید که شاید کارها مورد استقبال قرار نگیرد؟  �

وارسته: وقتی چنین سوژه هایی انتخاب می شود باید پیه همه چیز را به تنمان 
بمالیــم! باید به این فکر کنیــم که کارمان پیام و محتوایی ملــی دارد و نباید به 
مقاصد دیگر فکر کنیم. باید چنین ریسک هایی را در چنین نمایشگاهی قبول کنیم. 

در نمایشــگاه «طلای آبی» به طور مشخص بی آبی ها و خشک سالی های  �
ایران مدنظرتان بود؟ 

وارسته: بله، آب مانند نفت ماده ای است که مردم باید قدرش را بدانند. چون 
آب از همه چیز مهم تر است؛ آب یعنی حیات. 

 بارندگی های اخیر در هدفی که شما به دنبالش بودید، خللی ایجاد نکرد؟  �
وارســته: اصلا. البته خدا را شــکر می کنیم که بارندگی ها بیشتر شود اما به 
نظرم مشــکل ایران فراتر از اینهاســت. همان طور که در روزهای گذشته رئیس 
مرکز ملی خشک ســالی و مدیریت بحران ســازمان هواشناسی خبر داده، بحران 
خشک ســالی انباشته کشــور با بارش های مقطعی رفع نخواهد شــد. با اینکه 
بارش های اخیر کشــور تســکین دهنده بوده، ولی وضعیت آب های زیرزمینی با 

بارش های کوتاه مدت بهبود نمی یابد. 
گفتید برای نمایشــگاه «آب» فراخوان دادید. برای دو نمایشگاه قبلی هم  �

فراخوان داده بودید؟ 
وارسته: بله، برای هر سه نمایشگاه فراخوان دادیم. 

به چه شکل؟  �
وارسته: ما تمایل داریم همه آثار را انتخاب کنیم و فقط جنبه هنری را در نظر 

بگیریم. اما همیشه فضا محدود است و مجبور به انتخاب هستیم. 
آثار هنرمندان شناخته شده تر هم در فراخوان انتخاب شد؟  �

زعیم: در نمایشــگاه «طلای ســیاه» هنرمندان معروف تر شــرکت داشــتند 
اما در فاصلــه یک ماه مانده به آن، آن قدر از همه جا برایمان کار فرســتادند که 
احساس کردیم حیف اســت خودمان دنبال هنرمندان برویم چون بهترین کارها 
به دستمان می رسید و البته دلمان می خواست هنرمندان بنام هم شرکت کنند. 
در نمایشگاه «آب» خیلی  از هنرمندان مطرح برای ارائه اثر ابراز علاقه کردند اما 
گفتند شاید نتوانند به طور مشخص در موضوع «آب» کاری ارائه کنند. اما جوانان 
کمترشناخته شده از همه جای ایران کارهایشان را فرستادند. تعداد آثار خیلی زیاد 

بود و انتخاب کارها، دشوار. 
انتخاب کارها برعهده شما و خانم وارسته بود؟  �

زعیم: بله، اما مثل همیشه چون کارها خیلی زیاد بود و می خواستیم همه را 
نمایش دهیم، گالری اعتماد ســایتی را در اختیارمان گذاشت تا بتوانیم تعدادی 

از آثار را که قابل نمایش دادن در گالری نیستند، در سایت به نمایش بگذاریم. 
کارهای موجود در نمایشگاه از نظر هنری سطح بالاتری دارند؟  �

زعیم: خیر، هیچ رجحانی بر آثار موجود در ســایت ندارد. شــاید کســی که 
شناخته شــده تر است، کارش در گالری باشــد ولی این به آن معنا نیست که آثار 

سایت کم ارزش باشند. 
معیارهایتان در چنین نمایشگاهی برای انتخاب کارها چه بود؟  �

وارســته: حضور هنرمندانی مانند آیدین آغداشــلو، مهرداد محبعلی، ملکه 
نایینی و... اهمیت ســمبولیک داشــت. آقای شیشــه گران هم که همیشــه در 
نمایشگاه های ما شــرکت می کنند، در نمایشگاه «طلای آبی» کارشان هنوز تمام 

نشده بود که در کاتالوگ بیاوریم. 
 فراخوان این نمایشگاه ظاهرا خیلی متفاوت بود، چون مهلت تعیین کرده  �

بودید... .
وارســته: بله، همان ابتدا با گالری اعتماد صحبت کرده بودیم زمان مناسبی 

بدهیم تا هنرمندان راحت تر بتوانند کارشان را انجام دهند. 
منظورم این است که فراخوان این بار حالت مسابقه و رقابتی داشت... . �

وارســته: به هرحال هر بار تجربه ها بیشتر می شود. احساس کردیم باید زمان 
بیشتری بدهیم چون در مورد نمایشگاه «نفت» هم با اینکه درست کار کردیم اما 
وقت کم بود و تعدادی از هنرمندان فرصت نکردند اثر بدهند. نمایشگاه «صلح» 
کــه فوق العاده بود و در حد بین المللی برگزار شــد. مردم از ســوژه نفت خیلی 
خوششان آمد. زمانی که بنده و خانم زعیم در گالری نبودیم، از طرف وزارت نفت 

آمده بودند و ظاهرا معاون وزیر نفت از کارها دیدن کرده بودند. 
 نقدهایی به دو نمایشگاه قبلی و همین طور به این نمایشگاه صورت گرفته  �

است. در خاطرم هست درباره نمایشگاه «طلای سیاه» به این اشاره شده بود 
که بیشتر کارها گرفتار دم دستی ترین عناصر مربوط به نفت هستند و به زوایای 
پنهان اما ملموس تر پدیده نفت پرداخته نشده است. آیا اطلاعی از این نقدها 

دارید؟ 
زعیــم: کم وبیش. اتفاق خوبی اســت که درباره کارها صحبت شــود چون 
همیشــه نمی توان از کارهای خیلی قوی برای یک نمایشگاه بزرگ استفاده کرد. 
اگر معتقد هســتیم می خواهیــم چیزی را مطرح کنیم و تمــام هنرمندان اجازه 
شرکت داشــته باشند، باید به هنرمندی که حتی دانشــگاه هنر هم نرفته و سن 
کمی دارد، به اندازه کســی که سال هاست در این حوزه فعالیت می کند،  شانس 

شرکت داد. 
طبق گفته منتقدان هر کار ضعیفی ممکن اســت در این نمایشــگاه های  �

موضوعی نشان داده شود... .
زعیم: بله، اما ما در مورد موضوعی صحبت می کردیم که همه می خواستند 
در آن شرکت کنند. «طلای سیاه» اگر یک تعریف برای خودش دارد، نباید فقط از 

دید هنری به آن نگاه کرد. 
یعنی هنر باید به کنش جمعی تبدیل شود؟  �

زعیم: بله، اجتماعی - هنری و فراتر از نمایشگاه باشد. 
در موضوع آب به اسامی تعدادی از هنرمندان مطرح اشاره کردید. اما عده  �

زیادی هم غایب اند. در نمایشگاه نفت و صلح، تعداد هنرمندان مطرح بیشتر 
بود. چرا در نمایشگاه طلای آبی این اتفاق نیفتاد؟ 

زعیم: همیشــه عده ای بــه خاطر تعــدادی از نام ها به نمایشــگاه می آیند. 

این بار خواستیم حتما هنرمندانی مثل آقای آغداشلو حضور داشته باشند. آقای 
شیشــه گران خیلی مایل به شرکت بودند اما کارشــان آماده نشد. از طرف دیگر 
فضای ذهنی و هنری کار برخی از هنرمندان به سوژه آب نمی خورد و همان طور 
که عرض کردم ما واقعا دنبال اسامی شناخته شده نرفتیم. به همین خاطر منتظر 

بازخوردها هستیم. 
هنرمندان خارجی هم در نمایشگاه طلای آبی شرکت کرده  بودند. آنها هم  �

طبق فراخوان باخبر شدند؟ 
زعیم: بله، تعداد کســانی که خارج از کشور بودند و ما آنها را نمی شناختیم، 
زیــاد بود. عمدتا از طریق شــبکه های اجتماعی با ما در ارتبــاط بودند. نه فقط 
ایرانی های مقیم خارج که هنرمندان خارجی هم می خواســتند در این نمایشگاه 

شرکت کنند، ولی یک شرط گذاشتیم. 
چه شرطی؟  �

زعیم: به آنها توضیح دادیم این نمایشــگاه بین المللی نیست و فقط مختص 
کشــور خودمان است. بنابراین در صورتی کارشان را می پذیریم که به ایران اشاره 
شــود. هنرمند آلمانی ای که کارش در نمایشگاه هســت قبلا در ایران نمایشگاه 
گذاشته بود و نسبت به ایران شناخت داشت، برای همین کارش را انتخاب کردیم. 
وارسته: در واقع خیلی از هنرمندان خارجی تمایل داشتند در این پروژه شرکت 
کنند اما ما در زمینه بیمه کردن آثار آنها مشکل داشتیم. هنرمندان خارجی زمانی 
که می خواهند به ایران کار بفرســتند، درخواست بیمه می کنند که ما نمی توانیم 
قبول کنیم. به خصوص در نمایشــگاهی که از آثــار ویم  دلووی در موزه هنرهای 

معاصر گذاشتیم، متوجه این قضیه شدیم. 
چه نهادی می تواند در این زمینه به شما کمک کند؟  �

زعیم: زمانی که برجام به طور کامل انجام شــود، این مشکلات باید حل شود 
تا بتوانیم به راحتی از هنرمندان خارجی استفاده کنیم. 

چرا اثری از ویم دلووی در نمایشگاه «طلای آبی» نبود؟  �
زعیم: اتفاقا آقای دلووی خیلی مایل به شــرکت در نمایشــگاه آب بودند اما 
امســال چهار نمایشگاه داشتند و نتوانستند اثری بدهند؛ هرچند تأکید داشتند به 
همه گفته شــود چقدر مایل به شــرکت در این نمایشگاه بوده اند. همان طور که 

می دانید ایشان در نمایشگاه «طلای سیاه» شرکت کرده بودند. 
بعد از برجام آیــا تغییری در مراودات هنرمنــدان خارجی با هنرمندان،  �

گالری داران و کیوریتورهای ایرانی به وجود آمده است؟ 
زعیم: هنرمندان بزرگ خارجی واقعا تمایل دارند به کشــوری بیایند که ۳۸ 
سال راهش بسته بوده. اخیرا یکی از بزرگ ترین گالر ی داران اروپا به نام «امانوئل 
پروتن» برای دیدن کارهای ویم دلووی به ایران آمد. او تا کاشان با ما همراه بود. 
بعد از آن گنجینه موزه هنرهای معاصر را نشــانش دادیم. این اتفاق مثل بمب 
در خارج از کشــور صدا کرد. به ویژه که آقای پروتن این اتفاق را در اینستاگرامش 
نشــان داد. به همین خاطر الان هنرمندان خارجی از من می پرسند می توانی در 

موزه کاری انجام دهی؟ چون ایران برایشان جالب شده است. 
هنرهای مفهومی هم در نمایشــگاه «طلای آبی» ســهم مناسبی داشت؛  �

ازجمله چیدمان صوتی کریســتف رضاعی. در مورد کارهای مفهومی توضیح 
دهید... .

زعیم: آقــای رضاعی مایــل بودند برای بحــران آب کاری کننــد و بنابراین 
موســیقی ای را که خودشان ساخته  بودند ارائه کردند. این موسیقی تمام روز در 
طبقه پایین گالری پخش می شــد. این چیدمان صوتی شامل صدایی است که از 
رودخانه های مختلف ایران شنیده می شود و بعد کویر و صدای قطره آب هرچند 
دقیقه یک  بار شنیده می شود. خوشبختانه چندین نفر از هنرمندان این نمایشگاه 
صدای آب را با ویدئو و مجسمه شان همراه کرده بودند و در ورودی هم هدفونی 
گذاشته شــد که بازدید کنندگان استفاده کنند. ویدئویی هم از شادی مهسا که در 
انگلســتان زندگی می کند، در یکی از اتاق های نمایشگاه به نمایش درآمد که در 
آن فــردی در مورد بحران آب صحبت می کند. چهــره او مدام تغییر می کند در 

صورتی که یک نفر است. 
اولین همکاری شما و خانم وارسته کی و چگونه شکل گرفت؟  �

زعیم: حدود هشــت سال قبل به طور خیلی جدی با خانم وارسته شروع به 
کار کردیم. قبل از برگزاری نمایشگاه «صلح» با هم با «آرت کوریال» که حراج خانه 
معتبر و شماره یک فرانسه اســت، همکاری و برای اولین بار هنر معاصر ایران را 
در این حراج ارائه کردیم. مســئولان گالری اپرا می خواســتند حتما از هنر ایران 
خریداری کنند که ما خریدهایی کردیم. بعد کارمان به نمایشگاه های پشت سرهم 

تبدیل شد و یک حراج هم در دوبی با محوریت هنر ایران و اروپا برگزار کردیم. 
 گویا قرار است سوژه نمایشگاه بعدی تان، «دیوار مهربانی» باشد... . �

زعیم: بله اما هنوز تاریخش مشخص نشده. مایل هستیم پاییز این کار را انجام 
دهیم. به نظرم کســانی که جمع شدند و ایده «دیوار مهربانی» را ارائه دادند کار 

بسیار شیرینی کرده اند. این حرکت، فراگیر شده. 
موضوع آب و دیوار مهربانی به زندگی دو، ســه سال گذشته ما بیشتر ربط  �

دارد. البته نفت هم سوژه باقدمتی است و صلح هم مفهومی است که انسان ها 
همیشه به دنبالش بوده اند. انتخاب دو سوژه آب و دیوار مهربانی آگاهانه بود؟ 
زعیم: اتفاقا خیلی به ارتباط آب و دیوار مهربانی فکر نکردیم اما جالب است 
همه چیزهایی که خیلی حساس است، اتفاقی انجام شد. حالا که اشاره می کنید 

می بینم بحران آب و دیوار مهربانی مربوط به همین زمان است. 
سوژه هایتان را به خارج از کشور نمی برید؟  �

وارســته: خیلی دلمان می خواهد اما دوباره به مشکلات مربوط به بیمه آثار 
برمی خوریم. اگر این مشــکلات حل شــود، حتما این کار را می کنم. الان مشکل 

حمل ونقل و بیمه داریم. 

گفت وگو  با  ویدا  زعیم و لیلا وارسته درباره نمایشگاه «طلای آبی» 

اشک های زمین

 علیرضا امیرحاجبى

یم
زع

دا 
وی

ار 
 کن

در
ت 

اس
ه ر

ست
وار

یلا 
ل

ان
ری

می
ن ا

می
 آر

ثر 
، ا

ده
 ش

یی
آرا

فه 
صح

ی  
اس

عک
ن: 

وف
ژل


